
 علی زراندوز      تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

حلما و صدرا، بچّه‌های آرام و ساکتی بودند. 
پسردایی‌هایشـان، امیرعلی و امیرحسـین، هم پر سر و صدا 
نبودنـد. دختـر و پسـر حاج‌آقـا تهرانـی )روحانـی پیش‌نماز 
مسـجد محلّـه و دوسـت دایی‌جواد( هـم، کـه از امیرعلی و 
امیرحسـین کوچک‌تر بودند، آرام و سـاکت بودنشـان زبانزد 
اهـل محـل بـود. امّا وقتـی همه‌ی ایـن بچّه‌هـا در مهمانی 
منـزل دایی‌جـواد، کنـار هـم جمـع و مشـغول بـازی بودند، 
چنـان همهمـه‌ای راه افتاده بـود که همهمـه‌ی دانش‌آموزان 
در هنـگام تعطیل‌شـدن مدرسـه، پیـش آن، مثـل صـدای 

حرف‌زدنِ درگوشی بود! 

جیغ‌هـای بنفش، بالا و پایین پریدن‌هایـی که احتمالًا عقربه‌ی 

زلزله‌سـنج دانشـگاه تهـران را تـکان مـی‌داد و دنبال‌بازی‌هایی 

که دست موش و گربه را از پشت بسته بود. 

همـه‌ی این‌هـا باعث می‌شـد هر چنـد وقت یک بـار والدین 
یکـی از بچّه‌هـا از آن‌ها بخواهد کمی هم به فکر همسـایه‌ها 
باشـند و آرام‌تـر بـازی کنند. سـرانجام بچّه‌ها به ایـن تذکّرها 
اعتـراض کردنـد. امیرعلـی و امیرحسـین بـه پدرشـان گفتند: 
»خود همسـایه‌ها همیشـه خیلی سـر و صدا می‌کننـد؛ طوری 
کـه وقتـی مـادر بـه مـا املا می‌گویـد، بـه اشـتباه، چند تـا از 

کلمه‌های بگومگوهای آن‌ها هم قاتی دیکته‌ی ما می‌شود!«

اینجـا بـود کـه حاج‌آقـا تهرانـی وارد بحث شـد و بـه این 

حدیث پیامبر )ص( اشـاره کرد: »هرکس همسایه‌اش 

از شـرّ او در امان نباشـد، مؤمن نیست.« و گفت: 

»اگر خدایی ناکرده همسـایه‌ای حقّ همسایگی 

را رعایـت نکنـد، دلیـل نمی‌شـود کـه بقیّـه‌ی 

همسایه‌ها هم همان‌‌طور رفتار کنند.« 

باباحسین )پدربزرگ حلما و صدرا( که فرصت را برای ساکت‌کردن 

بچّه‌ها و تعریف‌کردن یکی از ماجراهای زندگی‌اش مهیّا می‌دید، 

بلافاصله رشته‌ی کلام را از دست حاج‌آقا تهرانی گرفت و اعلام کرد 

به  احترام  درباره‌ی  پندآموز  و  جالب  خاطره‌ی  یک  می‌خواهد 

همسایه برای بچّه‌ها نقل کند. کمی بعد، همگی برای چای‌نوشیدن 

و تخمه‌شکستن دور هم نشستند و باباحسین شروع به تعریف 

داستانش کرد. 

او گفت که سال‌ها قبل و زمانی که مثل آن‌ها نوجوان 
بود، روزی پدرش به دلیل مشکل مالی، تصمیم گرفت 

خانه‌شان را بفروشد. او خانه‌اش را به قیمت بالایی 

برای فروش گذاشته بود. 
وقتی خریداران، دلیل قیمت 

بالای خانه‌‌اش را پرسیدند، 

پدرش جواب داده بود که 

نیمی از آن قیمت، بابت 

حقّ همسایگی یکی از 

همسایه‌هایشان 

بود. 
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پرسش : راستی بچه ها، شما می دانید در حدیثی که حاج
آقا تهرانی از پیامبر اکرم ؟ص؟ ذکر کرد، پیامبر ؟ص؟ تا چند

خانه در اطراف هر خانه را به عنوان همسایه معرفی کردند؟

این همسـایه‌ی مهربان همیشـه به فکر آن‌ها بـود و هر بار 
اتّفاقـی برایشـان می‌افتـاد، بـدون هیـچ چشم‌داشـتی، به 
کمکشـان می‌آمـد و اگـر هـم از آن‌هـا بـدی دیـده بـود، با 

خوبی جوابشان را داده بود! 

پدربـزرگ در ادامـه بـه بچّه‌هـا گفـت کـه وقتـی ایـن ماجـرا به 

گوش همسـایه‌ی خوبشـان ‌رسـید، او پولی به پدرش قرض داد 

تـا بـدون فروختن خانه، مشـکلش را حل کند. البتّه باباحسـین 

تأکیـد کرد کـه پدرش بعداً قرض همسـایه را ادا کـرد، امّا همان 

پـول باعـث شـد آن‌هـا تا سـال‌ها بعـد در آن خانه بماننـد و در 

کنار آن همسایه‌ی مهربان به خوبی و خوشی زندگی کنند. 

داسـتان پدربـزرگ تمـام شـد امّـا بزرگ‌ترهـا بـا کمـال تعجّب 

دیدنـد هیچ‌کـدام از بچّه‌هـا از جایـش تکان نخورد، چه برسـد 

به اینکه دوباره سر و صدا برپا کند. 

حلمـا و صدرا به نمایندگی بقیّـه‌ی بچّه‌ها به نوبت توضیح 
دادنـد کـه آن‌هـا بـا شـنیدن داسـتان باباحسـین بـه این 
نتیجـه رسـیدند کـه بایـد هـوای همسـایه‌های خـوب را 
داشـت، چون شـاید برای خرید رایانه و دوچرخه و... بتوان 

روی کمک‌های سخاوتمندانه‌ی آن‌ها هم حساب کرد! 

آن‌ها حرف‌هایی را آهسته با هم ردّ و بدل می‌کردند؛ طوری 

که برای بزرگ‌ترها قابل‌شنیدن نبود. سرانجام حاج‌آقا تهرانی 

طاقت نیاورد و دلیل این تحوّل اخلاقی و رفتاری را از بچّه‌ها 

جویا شد. 

در بخش قصّه درس 
به محتواهای زیر از 
کتاب‌های درسی دوره‌ی 
دوّم ابتدایی به طور 
کاربردی اشاره شده است: 
هدیه‌های آسمان پایه‌ی 
چهارم، علوم پایه‌ی ششم، 
فارسی پایه‌ی ششم.
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از وقتـی حلمـا و صـدرا از کتـاب علوم خـود آموختند کـه کیلوگرم، 

واحـد جـرم اسـت، نـه وزن، و درسـت نیسـت بگوییـم وزن یـک 

هندوانـه 5 کیلوگرم اسـت، نسـبت بـه بیان درسـت مطالب علمی 

حسّاسیّت خاصّی پیدا کردند! 

باباحسـین )پدربزرگ حلمـا و صدرا( که در جوانـی یک بار به چین 
سـفر کـرده بـود، تـا آن روز بارهـا از خاطراتـش از ایـن سـفر برای 
بچّه‌هـا گفتـه بـود. حلما و صدرا تصمیـم گرفتند برای یـک بار هم 
شـده، ایـن جملـه‌ی پدربـزرگ را که: »تنهـا چیزی کـه از فضا دیده 
می‌شـود، دیـوار چین اسـت!« از نظر علمی برّرسـی کنند. نتیجه‌ی 
برّرسـی‌ و تحقیقـات علمـی آن‌ها این بـود که چنین حرفـی کاملًا 
غلط اسـت و تا حالا هیچ فضانوردی نتوانسـته اسـت دیوار چین 
را از فضا ببیند! آن‌ها اطّلاعاتشـان را با پدربزرگ در میان گذاشـتند، 
ولـی پدربـزرگ بـا ایـن مطلب علمی بـه شـدّت مخالف بـود و به 
قـول حلمـا، درجـه‌ی علم‌سـتیزی او حتّـی از مخالفـان گالیلـه هم 
بیشـتر بـود؛ بـا ایـن تفاوت کـه مخالفـان گالیلـه هرگـز خاطره‌ی 

سفرشان به چین را دوهزار بار برای گالیله تعریف نکرده بودند! 

دوّمین انکارکننده‌ی مطالب علمی در خانواده، مادر‌بزرگ‌طیّبه 

بـود. او همیشـه خـدا را شـکر می‌کـرد کـه حافظـه‌اش مثل 

بعضـی ماهی‌ها پنج‌ثانیه‌ای نیسـت و کشک‌سـابیدن را که 

در نوجوانـی‌ از مـادرش یاد گرفتـه بود، هنوز یـادش می‌آید. 

حلمـا و صـدرا در ایـن مـورد هـم تحقیـق کردنـد و متوجّـه 

شـدند از نظـر علمـی هرگـز ثابت نشـده اسـت کـه بعضی 

ماهی‌ها حافظه‌ی پنج‌ثانیه‌ای دارند. 

بامزّه‌تر، قشنگ‌تر و قابل‌اعتمادتر بودند! نظـر او، پویانمایی‌هـا‌ از تحقیقـات علمـی دانشـمندان، حافظـه‌ی بعضـی ماهی‌هـا چندثانیـه‌ای بوده اسـت. از و گفـت چنـد تـا پویانمایـی‌ دیـده اسـت کـه در آن‌هـا متأسّـفانه مادربـزرگ هم زیر بار ایـن مطلب علمی نرفت 

مشتری گرامی مشتری گرامی !
نه‌تنها از دیدن شما نه‌تنها از دیدن شما 

خوش‌حالیم، بلکه کیلوگرم خوش‌حالیم، بلکه کیلوگرم 
واحد جرم اسـواحد جرم اسـ
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ماجرا وقتی جدّی‌تر شـد که حلما و صدرا از مادربزرگ شـنیدند 

آقاجمـال، که به مباحث علمی بسـیار علاقه‌مند شـده، تصمیم 

گرفتـه اسـت ادامه‌تحصیـل دهـد و می‌خواهد بعـد از گرفتن 

دیپلـم، وارد دانشـگاه شـود! از طـرف دیگـر، کار آقاجمـال در 

آگاه‌کردن اهل محل نسـبت به مطلب‌های علمـی آن‌قدر رونق 

داشـت کـه حلما و صـدرا کم‌کم بی‌خیـالِ ایرادگیری‌های علمی 

شـدند و خیلـی هـم مراقب بودند کارشـان به جایی نرسـد که 

روزی آقاجمال از آن‌ها ایراد علمی بگیرد!

پرسش  اوّل: آیا شما هم می‌توانید دو باور علمی غلط را بیان 
کنید؟

پرسش دوّم:  آیا می‌دانید این حدیث از کیست؟ »علم و 
دانش، خزانه‌ و گنجینه‌‌ای است که کلید آن، سؤال‌کردن است.« 

پرسش سوّم:   حدیث‌های زیادی درباره‌ی اهمّیّت 
سؤال‌پرسیدن وجود دارند. آیا می‌توانید چند حدیث دیگر هم 

با موضوع علم و دانش پیدا کنید؟

حلما و صدرا حتّی متوجّه شـدند مجریان و گزارشـگران تلویزیونی 
هـم برخی واقعیّت‌های علمی را به‌درسـتی بیان نمی‌کننـد و برای 
همیـن، مجبـور شـدند بـه یکـی از برنامه‌هـای تلویزیونـی پیـام 
بدهند. آن‌ها برای برنامه نوشـتند: »گزارشگر شـما درباره‌ی گاوبازی 
در اسـپانیا، گفـت کـه گاوهـا بـا دیـدن پارچـه‌ی قرمزرنگ عصبی‌ 
می‌شـوند! این حـرف کاملًا غلط اسـت، چون براسـاس تحقیقات 
علمـی، آنچـه باعث عصبی‌شـدن گاوها و حمله‌ی آن‌ها می‌شـود، 
تـکان‌دادن پارچـه اسـت.« البتّـه مدّتی گذشـت و کسـی بـه این 
ایراد علمی پاسـخ نداد و گزارشـگر هم، همچنان علّت عصبی‌شدن 

گاوها را قرمز بودن پارچه‌ی گاوبازی می‌دانست!

 حلما و صدرا از این مبارزات علمی خسـته شـده بودند. آن‌ها 

وقتـی برای گرفتن سـبزی به میوه‌فروشـی محل رفتـه بودند، 

آقاجمـال  بـه  پـس  باشـند.  نتوانسـتند خـوددار  بـاز هـم 

میوه‌فـروش توضیـح دادند کـه کیلوگرم، واحد جرم اسـت نه 

وزن، و اگـر بگوییـم: وزن سـبزی سفارشـی مادربزرگ‌طیّبه، 3 

کیلوگـرم اسـت، از نظر علمی درسـت نیسـت و باید بگوییم: 

جرم این حجم از سبزی 3 کیلوگرم است.

 برخلاف دیگران کـه از ایرادگیری‌های حلما و صدرا راضی نبودند، 
آقاجمال از این کار آن‌ها اسـتقبال کرد. او پسِ سـرش را خاراند و 
نگاهـی به صندوق‌هـای میـوه‌اش انداخت. بعد رفـت و ماژیکی 
آورد و روی کاغذی نوشـت: »مشـتری گرامی، نه‌تنها از دیدن شـما 
خوش‌حالیـم، بلکه کیلوگرم واحد جرم اسـت، نـه واحد وزن!« بعد 
کاغـذ را بـه دیـوار مغازه چسـباند. از آن روز به بعد، هر بار که حلما 
و صـدرا بـرای خرید بـه مغازه‌ی آقاجمـال میوه‌فـروش می‌رفتند، 
می‌دیدنـد کاغذ جدیدی دربـاره‌‌ی مطلب‌های علمـی آموزنده، به 

دیوار مغازه‌ی او نصب شده است.

دو نمونـه از کاغذهـای نصب‌شـده عبارت بـود از: »لطفاً تقاضای 
وجه دسـتی نفرمایید. در ضمن، براساس یافته‌های دانشمندان، 
رشـد بینی و گوش‌های انسـان تـا آخر عمر متوقّف نمی‌شـود!« 
و »میوه‌هـا دَرهم اسـت. لطفاً سـوا نکنید. بر اسـاس تحقیقات 
علمـی، تراشـیدن موها باعث ضخیم‌تر شـدن آن‌ها نمی‌شـود. 
پـس لطفاً این‌قـدر کلّـه‌ی بچّه‌هایتان را به قصد پرپشت‌شـدن 

موهایشان نتراشید!«
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خارجی می‌خواهیم قدرت‌های خارق‌العاده پیدا کنیم.«پرسـیدند؛ امیرعلی گفت: »چون ما هم مثل ابرقهرمان‌های گاز بگیرد! صدرا و حلما دلیل این کار را از پسردایی‌هایشـان را نیـش بزنـد و دیگـری دنبال مورچه‌ای می‌گشـت که او را غافلگیـر کردنـد که یکـی از آن‌ها دنبال یک زنبـور بود که او آن روز حلما و صدرا، پسردایی‌هایشـان را در حالی در کوچه 

 امیرحسـین هم گفت: »درسـت مثل مرد عنکبوتی که یک آدم 

معمولـی بـود ولـی وقتـی یـک عنکبـوت او را نیـش زد، قدرت‌ 

زیادی پیدا کرد.«  حلما و صدرا احساس کردند پسردایی‌هایشان 

نیـاز شـدید و فـوری بـه فرهنگ‌سـازی دارنـد. به همیـن دلیل، 

آن‌هـا را بـه خانـه‌ی خودشـان، پیـش مادربزرگ‌طیّبـه بردند تا 

این کار به دست متخصّصی که یکی از نیروهای ابرقهرمانی‌اش، 

پختن شیرینی‌های مربّایی بود، انجام شود! 

ابرقهرمانـی بـه خانـه کـه رسـیدند و همگی مشـغول خوردن شـیرینی‌های  قـدرت  از  شـدند،  مادربزرگ‌طیّبـه  دسـتپخت  قدیـم و معاصرمـان داریـم، شـما هنوز دنبـال خفّـاش و عنکبوت و گفـت: »یعنـی بـا وجـود این‌همه قهرمـان و اسـطوره‌ای که مـا در تاریخ ماجـرای بچّه‌هـا را از زبانشـان شـنید، نگاهی عالمانـه به آن‌هـا انداخت و مادربـزرگ در تهیّـه‌ی ایـن شـیرینی‌ها ماتشـان بـرد. مادربزرگ‌طیّبـه کـه مربّایـی 
این جَک و جانورهای خارجی هستید؟« 

حلمـا گفت: »البتّـه تقصیری هـم ندارند مادربـزرگ. چون 

آن‌قـدر از داسـتان‌های ایـن ابرقهرمان‌هـای خیالـی بـرای 

بچّه‌ها فیلم و پویانمایی و بازی ساخته شده است که... .« 

صدرا یک شـیرینی دیگر برداشـت و گفت: »می‌شود لطفاً 

همان‌طور که در فهمیدن داسـتان رسـتم کتاب فارسـی به 

مـا کمـک کردید، کمـی هم به ایـن بچّه‌ها کمـک کنید تا 

بتوانند همین رستمِ خودمان را بیشتر بشناسند؟«
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پیشنهاد: بچّه‌های عزیز، شما می‌توانید درباره‌ی حماسه‌های 
قهرمانانه‌ی دو نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدّس )به عنوان 

مثال، شهدای محله یا روستایتان( تحقیق و ماجراهای 
رشادت‌های آن‌ها را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید. 

 مادربـزرگ بـه شـیوه‌ی نقّال‌هـای قدیمی شـاهنامه‌ی 
فردوسـی، بـا صدایـی بلند شـروع به تعریـف ماجرای 

»گذرِ رستم از هفت‌خوان« کرد.

 صـدای او چنـان بلنـد و رسـا بـود کـه مـادر و پدر صـدرا و 

حلما، حسـناکوچولو و یکی دو نفر از همسـایه‌ها هم صدای 

مادربزرگ را شنیدند و یکی‌یکی به خانه‌ی او آمدند. 

از بیابان برایش کار چندان دشواری نبود! زندگـی در روسـتای زیبایـش را هم در دل داشـت، دیگر گذر ترافیـک ایـن شـهر شـلوغ سـرگردان بـود و تـازه، حسـرت اگـر رسـتم هـم بـا رَخشَـش، مثـل او روزی چند سـاعت در رسـید، آقا مرتضـی )پدر حلما و صدرا( به شـوخی گفت که وقتـی مادربـزرگ بـه ماجـرای گـذر رسـتم از بیابان سـخت 

دشوارتر و هیجان‌انگیزتر بوده است! و البتّـه تأییـد کـرد کـه خوان‌هـای رسـتم یکـی از یکی او بـا دیـدن چشـم‌غرّه‌های مادربزرگ، حرفـش را خورد مشـترک آپارتمـان آن‌ها عبـور می‌کرد، حرفی بزنـد. امّا تحمّـل صدای خرّوپـف مادربزرگ‌طیّبه، کـه از دیوارهای یکی از خانم‌های همسـایه هم می‌خواسـت از سـختی‌ 

حسـناکوچولو که بـا دقّت به نقّالی‌هـای مادربزرگ 
گـوش کرده بود، با تکرار کلمه‌ی رسـتم، نشـان داد 
دارد!  تاریخـی علاقـه  ابرقهرمان‌هـای  بـه  چقـدر 
هرچنـد مادربـزرگ اصلاً خوشـش نیامـد، چـون 
مدّت‌هـا بود سـعی داشـت کاری کند کـه او بعد از 
کلمـات مامـان و بابـا، کلمـه‌ی »مامان‌بـزرگ« یـا 
»طیّبـه« را یـاد بگیـرد. ماجرای یـاد گرفتن کلمه‌ی 
رسـتم، اوضـاع خانـه را آن‌قـدر هیجانـی کـرد که 
کسـی متوجّه نشـد آقا مرتضی به یاد قهرمان‌های 
هم‌رزمـش در دوران دفـاع مقـدّس، کمـی اشـک 

ریخته است.

امیرعلـی و امیرحسـین هم که تازه فهمیـده بودند صدها 
سـال قبل از ابرقهرمان‌های حشره‌ای خارجی، داستان‌های 
ابرقهرمانی‌هـای رسـتمِ خودمان سـرِ زبان‌ها بوده اسـت، 
دنبـال جادوگری رفتند که احتمالًا خودش را به شـکل یک 

چیز خوب درآورده تا آن‌ها را گول بزند.

 آن‌هـا حتّـی به کیکی کـه مادربزرگ برای دورهمی دوسـتانش درسـت 

کرده بود هم مشـکوک شـدند، امّا وقتی یواشـکی کمی از آن را خوردند، 

متوجّـه شـدند طعـم بی‌نظیـر کیک‌هـای مادر‌بزرگ‌طیّبـه هـم جادویی 

اسـت، ولـی ربطـی بـه جادوگرهـای بدجنـس نـدارد. در نهایـت چون 

بچّه‌ها حسـابی شـیرینی و کیک خوش‌مزه خورده بودند، تصمیم گرفتند 

بقیّـه‌ی مبـارزه بـا جادوگران بدجنسـی که تغییر چهـره داده بودنـد را، به 

فردا موکول کنند که باز هم جا برای خوردن شیرینی داشته باشند!
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